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 از روایت دینی تا حماسۀ ملّیایزد بهرام 

 (مطالعۀ موردی اوستا و شاهنامه)

 
  زیبا اسماعیلی 

 

 چكیده

ایزد بهرام، ایزدی بزرگ و قدرتمند در آیین مزدیسنا و ایزدی کهن و بسیار محبوب در میان         

هاای   یق در روایتبا وجود حضور عم. کند هاست که در اوستا در ده کالبد مختلف جلوه می آریایی

در این تحقیق . ی نداردمحسوس ظهور های ملیّ دینی و محبوبیتّ عمومی در میان مردم، در حماسه

باا  )هاای دینای    شود که ایزد بهرام در روایات  تحلیلی به این مسأله پرداخته می -به روش توصیفی

نتاای   . یاباد  ی حضور میبا چه هیأت( با تکیه بر حماسه فردوسی)های ملیّ  و روایت( تکیه بر اوستا

کناد و   ا نشان داد که ایزد بهرام در حماسۀ فردوسی با کالبد میش و پرندۀ وارغن جلوه میهبررسی

. شاود  سیمرغ به جای وارغن معرّفای مای   ،وارغن و سیمرغ، در شاهنامهۀ اسطوربه دلیل آمیختگی 

با اوسات کاه ختساتگی و     ،ای وارغنی که ایزد بهرام در او حلول کرده باشدهپرۀ ت ویژخصوصیّ

آگاه باودن از اسارار آفارینش    ها، پیشگویی و  بهبود زخم .انگیز است برخورداری از نیرویی شگفت

  .مرتبط با جایگاه ایزدی اوست
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 مهمقدّ

، در «ورثارغن »این ایزد در اوستا . زدان بزرگ و قدرتمند آیین مزدیسنا استبهرام، نام یکی از ای»       

: 1431، 2پاورداوود،   ) «.اسات  نامیده شده «گورام»و در گرجستان  «ورام»، در ارمنی «ورهران»پهلوی 

باه معنای   « ورثر». است  ترکیب یافته ganغن +  verthraورثرغن از دو لغت اوستایی ورثر » (112

نیز باه معنای    در اوستا و شنده و زننده استبه معنی کُ« غن»و پیروزی است و جزء دوم  حمله، هتوم

 «فتح و پیاروزی »ورثرغن متموعا به معنی . است کلمه زدن در فارسی از همین کلمه. است آمده «زدن»

 .  است جزء دوم این کلمه در کلماتی چون وارغن تکرار شده( 114 :همان) «.است

بزرگ هند و ایرانی تنها این ایزد اسات کاه در اساا یر اوساتایی و پهلاوی باا هماان        از خدایان       

ایزد پیروزی که فرۀ خود را به شاهان و جنگتویاان  ». است خویشکاری هند و ایرانی خود باقی مانده 

هاای   ه باه مشاترب باودن زمیناه    با توجّ»( 311: 1411بهار، )« .دار پیروزی است کند و درفش منتقل می

ی هندیان و ایرانیان، هر گاه بخواهیم از چگونگی اعتقادات مذهبی قوم ایرانی پیش از اصاححات  مذهب

تارین   قدیم». توانیم تا حدودی از مندرجات وداها برای این منظور استفاده کنیم زردشتی آگاه شویم می

ت که به نام وداهاا  های مذهبی اس ای از نیایش مربوط به دین و اعتقادات آریاها، متموعهۀ سند بازماند

ستایش نیروهای مینوی  دین ایرانی بر چندتاپرستی ودر واقع »  (14-3: 1411 باقری،) «.معروف است

 «.این کیش به باورهاای ودایای بیشاتر از آیاین زردشاتی نزدیا  اسات       . است ه گیتی استوار بود ۀشد

 -کالبد ورزا -کالبد باد: کند ه میدر ده کالبد مختلف جلو( بهرام)ایزد ورثرغنه »  (11: 1411بنونیست، )

کالبد میش  -کالبد مرغ شکاری وارغن -کالبد جوانی پانزده ساله -کالبد گراز -کالبد شتر -کالبد اسب

 (111: 1431، 2پورداود،   ) «.کالبد مردی دلیر -کالبد بز نر دشتی -نر دشتی

چرا که ایان ایازد متعلاق باه     . اوستپذیری انتزاعی بهرام، کهن بودن  شاید یکی از دلایل شکل»       

از میاان ایان   »( 311: 1411بهاار،  )« .تار بودناد    ها به  بیعات نزدیا    ای است که خدایان آریایی دوره

باا وجاود    (21: 1433آموزگاار،  ) «.پرواز و گاراز  پرنده تیز: ها دو تتسم محبوبیت بیشتری دارد تتسم

وجاود  . های ملّی نشانی از ایان ایازد نیسات    ها و روایت ها، در داستان اهمّیّت این ایزد در میان آریائی

نشان دهندۀ اهمّیّت و محبوبیّت ایان ایازد در   ... پهلوانان و قهرمانانی با نام بهرام گور، بهرام چوبینه و 

هاای ملّای   ای دیگر حضور این ایازد را در روایات  رسد باید به گونه میان ایرانیان است ولی به نظر می

 .جستتو کنیم
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 یان مسألهب

برخحف حضور قوی این ایازد در روایات   . ایزد بهرام در روایت دینی حضوری چشمگیر دارد     

-ترین اثر بازمانده از روایتدر شاهنامه که مهم. های ملی نیستدینی، نشانی از این ایزد در روایت

ه زمانی فردوسی از یکی از دلایل این مسأله فاصل. شودهای ملی است نشانی از این ایزد دیده نمی

های اسا یری در گذر تاریخ و تبدیل اسطوره به حماسه، تغییر، تبدیل، دوران کهن است که داستان

های ملّای را بایاد باه     رسد ردپای حضور این ایزد در روایت به نظر می. اندادغام و دگردیسی یافته

د بهرام در روایت دینای  هدف این پژوهش بررسی چگونگی ظهور ایز. ای دیگر جستتو کنیمگونه

 . ی استو روایت ملّ

 

 روش تحقیق

جامعه آماری . است انتام گرفتهتحلیلی  –ای و با رهیافتی توصیفی  این تحقیق به روش کتابخانه

 .است اوستا و شاهنامه فردوسیاین پژوهش 

 

 :سوالات تحقیق

ون بهارام خاالی   رود، امّا جای ایازدی چا   چرا در حماسۀ ملیّ از ایزدی چون سروش سخن می -1

 است؟

آیا ایزد بهرام در روایت ملی، با کالبدهایی که در روایت دینی از آن سخن رفتاه اسات حضاور     -2

 یابد؟ می

برگازار   باا روشان کاردن آتاش    ی ا مراسام ویاژه   سیمرغ برای حضور چرا در حماسۀ فردوسی -3

برد و او را  از میخواهد پس از ستودن او، در برابرش نم از او کم  میهر بار که زال  وشود  می

 کند؟ خطاب می« خداوند مهر»

داری چاون اسافندیار را باه رساتم      دیان  ۀای اهورایی است چرا باید راز مرگ شاهزاد اگر سیمرغ پرنده -4

 بیاموزد؟ 
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 :های تحقیقفرضیه

 :های زیر مطرح استهمچنین برای این تحقیق فرضیه

ینی از آن سخن رفته است، ظهور روایت د ایزد بهرام در روایت ملی با کالبدهای حیوانی، که در -1

 .یابد می

نمایاد و راه   ایزد بهرام در روایت ملی، هنگام عبور رستم از هفتخوان در کالبد میش خود را می -2

 .دهد چشمۀ آب را به او  نشان می

هاای   یابد و پهلوان را در بحاران حضور می( وارغن)ایزد بهرام در روایت دینی در کالبد سیمرغ  -4

 .رساند ای رسیدن به پیروزی یاری میسخت بر

آوری زرتشات و تحاولات پاس از ایان     های روایت دینی و روایت ملی را باید در دینتناقض -3

 .آوری جستتو کنیمدین

 

 : ت و ضرورت انجام تحقیقیّاهمّ

هاا و ایازدان کهان ایرانای      زمیناه تحلیال و بررسای آیاین     های بسیاری کاه در  وجود تحقیق با    

های ملّای   ها و روایت در داستان( بهرام)حضور این ایزدان باستانی چون ورثرغنه  ته، هنوزگرف انتام

اند هریا  باه    کسانی که این موضوع را بررسی کرده. استجانبه بررسی نشده   ور دقیق و همه  به

 ایام  هدر ایان مقالاه تاحش کارد    . اند ها را نادیده گرفته ای از این موضوع پرداخته و سایر جنبه جنبه

باه  ) و شااهنامه  ( به عنوان نمونۀ کاملی از روایات دینای  )چگونگی حضور ایزد بهرام را در اوستا 

 . بررسی کنیم( عنوان نمونۀ کامل روایت ملی

 

 :تحقیق هپیشین

نموناه اشااره    به چند است که در مورد ایزد بهرام و معرفّی آن تاکنون تحقیقاتی انتام گرفته        

های مشاابه یا  ناام     جستاری در ویژگی)« بهرام از اسطوره تا تاریخ»ای با عنوان  لهدر مقا: شود می

قهرماناانی کاه در    ،، دکتر هوشنگ محمّدی افشار تحش کرده ضامن معرّفای ایازد بهارام    (مشترب

این پژوهش در نشریۀ ادبیّات عرفانی و اسطوره . ها موسوم به بهرام هستند نیز معرفّی نماید حماسه
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در قلمارو  »در مقالۀ دیگری باا عناوان   . است به چاپ رسیده 31 ۀ، شمار1431ر تابستان شناختی د

این پژوهش در . اند دکتر محمّدجعفر یاحقیّ، ایزد بهرام را در فرهنگ دینی معرفّی کرده« ایزد بهرام

دکتار منصاور رساتگار    . اسات  به چاپ رسایده   55 ۀ، شمار1451نشریۀ جستارهای ادبی، در سال 

 تغییار کالبادهای موجاودات را در حماساه فردوسای      « پیکر گردانای در اساا یر  »کتاب  درفسایی 

در  ،ای باا هماین عناوان    پیش از انتشار این کتاب، این موضوع را در مقالاه  ایشان. اند بررسی کرده

دکتار رساتگار، سایمرغ را تاوتم خاانوادگی       . بودند کردهچاپ  1431مطالعات ایرانی، سال  ۀمتل

ایزدی با کالبد انسانی  -1: توان یافت دگرگون شده می ۀاو سه چهر ۀاند که در پس چهرد رستم می

ای  دکتر پورناماداریان در مقالاه   (105: 1431رستگار فسایی، )گیاه توتمی دینه  -4ایزد سروش  -2

چااپ کردناد    1413جستارهای ادبای، پااییز و زمساتان     ۀدر نشری« سیمرغ و جبرئیل»که با عنوان 

سیمرغ را قابل انطباق با جبرئیل و درخت ویساووبیش یاا هرویساخ تخما  را قابال      های  ویژگی

کند و معتقد  زال را دارای سیمایی پیامبرگونه توصیف می. دانند انطباق با سدرۀ المنتهی و  وبی می

است که فردوسی میان فرهنگ ایرانای پایش از اساحم و فرهناگ اساحمی توافاق و پیوناد ایتااد         

نگهباان و تاوتم قاوم ساکا      ۀکویاجی نیز سیمرغ را فرشات (12-13: 1431پورنامداریان،). است کرده

 ( 33: 1434کویاجی،. )داند می

تاکنون هیچ پژوهشی چگونگی ظهور ایزد بهرام را در روایت دینی و روایت ملیّ که اسطوره        

ررسای ایان مساأله    از ایان نظار ب  . است شود بررسی نکرده  و حماسه بهترین نمود آن محسوب می

 .ضروری به نظر رسید

 

 ایزد بهرام در روایت دینی -1

م انادرا تتسّا  . اندرا و وریتراهن: اند در عصر هند و ایرانی دو خدای مختلف مورد ستایش بوده    

پیروزی بر بدی را ۀ وظیف( مقاومتۀ در هم شکنند= بهرام= ورثرغنه)قدرت  بیعی بود و وریتراهن 

چنانکه . اند بعدها در عصر ودایی توأم گشته و در ی  شخص متصور شده این دو. بر عهده داشت

 .خصلت و لقب متداول ایزد اندرا در ودا ورترهن است
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ایندرا خدای ارتشتار و در گروه دیوها است و منصب خدایی خاود را نگاه    در آیین ودایی،»       

ا امّ یابدّ به گروه دیوها و اهریمنان تنزل می اندرا ها به سرزمین ایران، ا در گذر این اندیشهامّ. دارد می

و  32: 1435 وداهاا، ) «.کند مقام خود را در میان ایزدان ایرانی حفظ می( بهرام =ورثرغنه)وریتراهن 

 (50: 1451موله، /  103

کناد و   در مهریشت همراه مهر نبرد می. ردیف ایزد سروش است ایزد بهرام در رتبه و مقام، هم      

اسات کاه    یشت آماده   بهرام 31و در فقرۀ . کند گرازی خشمگین پیشاپیش مهر حرکت می در پیکرِ

سن بر این باور اسات   کریستن. رساند شکنان مهر را به سزا می بهرام همراه مهر و رشن است و عهد

شد و گرد او ایزدانی چون رشانو،   در جوامع شرق ایران، میثره به عنوان ایزد اصلی پرستیده می»که 

ضامن  »نیبارگ  ( 4: 1455کریساتن سان،   )« .اوشه، ورثرغنه و چند ایزد دیگار حضاور داشاتند   سر

چیستا را در متموعۀ خدایان انتمن  –سن مهر، سروش، بهرام، رشنو، خورنه  پذیرش نظر کریستن

دار ایزدان است و هماواره درفاش باه     ایزد بهرام درفش»(  34: 1453نیبرگ، ) « .دهد میترا قرار می

گیااه  ( 23، بناد  21فصال  ) براساس مندرجات بندهشن »( 150: 1411بهار، )« .ایزدان داردپیروزی 

روز بیستم هر ماه شمسای  . سیسنبر مخصوص ایزد بهرام است، و نام ستارۀ فل  پنتم بهرام است

«  .شاود  سای شامرده مای   و روز مقدّ نگهبانی این روز با این ایزد اسات شود که  روز نامیده می بهرام

 (312: 1413 عفیفی،)

 

 خویشكاری ایزد بهرام -1-1

های آشکار یاا در   پیروزی او در جنگ. ایزد بهرام درهم شکنندۀ مقاومت و ایزد پیروزی است      

یشت در بارۀ اثرات پر مرغ وارغن که یکای از کالبادهای ایازد     در بهرام. برابر تعویذ و جادو است

بارای   ،ایان مارغ   یشت از اثارات تعویاذ پارِ    بهرام 31تا  43از بند ». است بهرام است، صحبت شده

باشد توانایی بسیار و احترام و  کند؛ هرکس که پری از این مرغ با خود داشته  دارندۀ آن صحبت می

ترساند،   شود از او مای  دشمنان این فرد به سبب نیرو و پیروزی که در او نهاده می. فر خواهد یافت

دهاب توسّط فریدون با یااری ایان    حتیّ شکست دادن اژی تواند او را بکشد، حتیّ فرمانروا نیز نمی

کشای بهارام    شاید تنهاا جاایی کاه درباارۀ اژدهاا     ( 121: 1431 ،1  پورداود،)« .است پر میسر شده
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برخحف  (بهرام) ورثرغنه». اشاره شده، همین قسمت باشد( همتای ایرانی ایندرا که اژدهاکش بوده)

بلکه این نقش در آیین مزدیسنایی تغییر شکل یافتاه و   ،شود نمیاژدها ظاهر  ۀایندرا به عنوان کشند

پهلاوی ساامان   ) «کرساساوه »یاا  « فریادون »( فریتاون : پهلاوی ) «ثرئتوناه »به قهرمانان انسانی چون 

کشاتن اژدهاا لااقال در     ۀدهد که مسئل های ارمنی گواهی می اما متن. است تفویض شده( کرساسب

 (53: 1412، بهار)  1«.شود بوط به این خدای ایرانی دیده میها در تصویرهای مر برخی از ایالت

پیوندی ناگسستنی با « وارغن»یار و همکار ایندره است و در اوستا مرغ « عقاب»ودا در ریگ        

کند که وجود پر پیروزی را برای گروهای   یشت اشاره می بهرام 31تا  32دربندهای  .ایزد بهرام دارد

میان خویشاکاری ایازد بهارام و    . اند ل جستهایزد بهرام را خوانده و به پر توسّ آورد که به همراه می

ها کالبدهایی حیاوانی اسات کاه ساایر      یکی از این همانندی.هایی وجود دارد سایر ایزدان همانندی

 .یابند ایزدان نیز در این کالبدها نمود ظاهری می

این مرغ  .است سخن رفته vareganوارغن نام  هشکاری ب یاز مرغ( 1کرده )یشت  ر بهرامد       

 بهارامِ » :نمایاد  یدر آن قالب خود را به زردشت م( ورثرغنه)یکی از ده کالبدی است که ایزد بهرام 

او هفتمین بار بهرام اهورا آفریده در کالباد مارغ شااهین کاه      یسو به /...اهورا آفریده را می ستائیم

درآمد کاه در   کند، یپاره م( یعنی با منقار)گرفته از بالا ( ها یعنی با چنگال) پاییناز ( شکار خود را)

در میان جانداران فقط  /.میان مرغکان تندترین است که در میان بلند پروازان سب  پروازترین است

شده بورد  اگرچه آن تیر خوب پرتاب -دیگر کس یچاو یا ه -رهاند یان ماوست که خود را از تیر پرّ

در  رف شب خاوراب شاب جویناده در  ارف      کند یپرواز م دم یدهنگام سوکه شهور آراسته در ه

( شهور)ها  کوه ۀگه به قل ساید یم( شهور)ها  گه در تنگنای کوه /(.است)صبح خوراب صبح جوینده 

هاا   ساییده به بانگ مارغ ( شهور)ها  درخت ۀگه به قل ساید یم( شهور)رودها  ها و گه به دره ساید یم

-3: 1431، 2  ،پاورداوود )« ...برای فروغ و فارش . بهرام درآمد چنین ینا( تاس)گوش فرا دهنده 

124) 

شاده در   ترجمه( مرغ شاهین)که به  یا کلمه»اند که  این بخش توضیح داده یۀد در حاشوپورداو     

د مطابق ترجماه  وپورداو ۀاند و ترجم اصل وارغن است، گروهی از مستشرقین آن را ترجمه نکرده

وار : اسات  شده  یلجزء تشک این کلمه از دو( 123-124: 2/1431پورداود،  ) «.هست wolffولف 
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vare  + غن یا جنgan ّهسات بناابراین    «زدن»و جازء دوم باه معنای     «بال»ل به معنی که جزء او

بخش دوم این کلماه باا    رسد یبه نظر م( وارغن ۀذیل کلم: 1414دهخدا،. )وارغن لفظاً یعنی بالزن

توجه در مورد این پرنده  قابل ۀنکت. یکی باشد verethraghanهرام در اوستایی یعنی بخش دوم نام ب

. اسات   شاده  تفسایر   «baparandagih i xub»پازناد ایان ناام باه شاکل      ر متاون ببناا  این است که
(bartholomae:varegan(1961):1412-1421) 

اگر به جادوی دشامنان گرفتاار   که  کند یزردشت از اهورامزدا سؤال م ،این سرود 13 ۀدر کرد      

حلاول   یا پری از ورثرغناه را کاه باه قالاب پرناده     »که  دهد یاهورامزدا به او اندرز م .شد چه کند

قاان  واقع این نکته از دید بسیاری از محقّ در( 124: 1435 م  کال و دیگران،) «.برگیرد ،است کرده

را که ورثرغناه باه    یا پرنده رِبلکه پَ ،کند یپنهان مانده که اهورامزدا پر شاهینی عادی را سفارش نم

است که چون ( ورثرغنه)چراکه این سرود، ستایش ایزد بهرام . کند یقالب آن حلول کرده سفارش م

 باشند، یایزد پیروزی است انواع نیروهای  بیعی، انسانی و حیوانی را که نمودار پیروزی و قدرت م

های ممکن است پرهای این مرغ را در میدان»: گوید مینه میپورداود در این ز .اند برای او قائل شده

اند و یاا در ابتادای جناگ تیاری کاه      دادهاند و یا بر سر راه دشمنان قرار میکردهجنگ پراکنده می

 ( 30: 1431 ،2  پورداود،)« .اندکرده  رف دشمن پرتاب می پرهای این مرغ را در بُن داشته به

یشات،   در بخش دیگاری از بهارام  . کنندۀ سحر و جادوی دشمنان است این پر همچنین با ل       

کنندۀ  خواهد و اهورامزدا پر این مرغ را با ل ای برای جادوی دشمنان می زرتشت از اهورامزدا چاره

 . داند جادوی دشمنان می

ی پااب ای  زرتشت از اهورامزدا پرسید ای اهورامزدای مینو ستاییم یاهورا آفریده را م بهرامِ»       

آن  ۀمقدس اگر من از مردان بسیار بدخواه به سااحری آزرده شاوم چاار    ای  یآفریدگار جهان ماد

این پر را به تن خود بماال،   یآنگاه اهورامزدا گفت پری از مرغ وارغن بزرگ شهور بتو/ چیست؟

ز ایان مارغ   کسی که استخوانی از این مرغ دلیر یا پاری ا / . دشمن را با ل نما( ساحری)با این پر 

دلیر با خود دارد هیچ مرد توانایی او را نتواند کشت و نه او را از جاای بادر تواناد بارد آن بسایار      

 (121: همان)« کس سازد آن او را پناه بخشد آن پر مرغکان مرغ احترام و بسیار فر نصیب آن
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و  داناد  یما وارغن را مرغ شکاری عقاب یا مرغ شکاری دیگری از جنس عقاب  ۀدهخدا کلم      

باشد و خارپشت و خروس را که در اوستا با دو « سئن»معتقد است وارغن باید نام دیگری از مرغ 

 (ذیل وارغن: 1414دهخدا، ) «.آورد یاند دلیل م نام یاد شده

. را یکی بدانیم خویشکاری سئن و وارغن یکی خواهد باود  (سئن و وارغن)اگر این دو پرنده       

در میاان اقیاانوس فراخکارت    اش بر بالای درخت هرویسخ تخم   ثّه که آشیانهالت ای عظیم پرنده

و  ریازد  یما  باران تشتر برگرفته با بااران فارو  ۀ فرشت ریزد یم که از این درخت فرو ییها دانه. است

حتّای اگار ایان دو پرناده در ماتن اوساتا یکای نباشاند،         . پراکناد  تخم گیاهان را به همه عالم مای 

این دو  است و شده  یخته پسین ایرانی، با یکدیگر آم یها بعد و در افسانه یها ورهشان در د اسطوره

  .اند یافته همانی  ینپرنده ا

 شود یی که از جمشید جدا مفرّ ،یشت در زامیاد .هستنیز یکی از کالبدهای تتسم فرّ  ارغن،و     

به پیکر مارغ  ... آن فرّ جمشیدنخستین بار فر بگسست، » :آید یدر پیکر و قالب مرغ وارغن بیرون م

دومین بار فرّ بگسسات،  / ...فراخ برگرفت یها چراگاه ۀوارغن بیرون شتافت و این فرّ را مهر دارند

 /...به پیکر مرغ وارغن بیرون شتافت این فرّ را پسر خاندان آبتین، فریدون برگرفت... آن فرّ جمشید

مرغ وارغن بیرون شاتافت ایان فارّ را گرشاساخ     به پیکر ... سومین بار فرّ بگسست، آن فرّ جمشید

 (1-441: 1431، 2پورداود،   )« ...برگرفت( نرمس)دلیر 

. پیونادد  فرّ گسسته از جمشید در کالبد وارغن به گرشاسخ که نیای زال و رساتم اسات، مای         

ر دیگار نیاز فار    آثاا  در. نماید بنابراین ارتباط ایزد بهرام با خاندان زال در روایات ملی پذیرفتنی می

« .آیاد  یدرمفرّ اردشیر به شکل قوچ و پرنده »ۀ اردشیر بابکان، کارنام در. گیرد یمکالبدهایی به خود 

 (21:تا یب، ساسانی)

یشت، فرشتۀ باران تیشتر برای مبارزه با دیو خشکی اپوش در کالبد جوانی پانزده ساله،  در تیشتر    

-1: 1431 ،2  پورداود،)« .شود د بهرام هستند ظاهر میورزا و اسب سفید که همگی کالبدهای ایز

113) 
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حلول ی  ایزد در کالبد ی  حیوان یا انسان در اسا یر هنادی آشاکارتر اسات کاه باا       لهأمس     

در این سرودها آگنی باه صاورت اساب،    . شود ص میودا مشخّ های ریگ بررسی سرودها و داستان

 . یابند به صورت عقاب تتسّم می( هوم)نتله و سوم ایندرا به صورت گاو نر، عقاب و مرغ کوی

مااهی، سانگ   )خدای خیر و برکت است و در کالبدهای مختلف ( بشن)ودا ویشنو  در ریگ»       

 2«.رسااند  شود و در هر کالباد مسائولیتی را باه انتاام مای      آشکار می...( پشت، گراز، اسب سفید و

 (141-123: 1435وداها،)

اساا یر هنادی و    داند در می« پیکر گردانی در اسا یر»ستگار آن را جزء مقولۀ که دکتر ر لهأمساین 

 ،آریایی قاوم هناد و ایرانای    ۀکه دو تیر آنتا از. ی استبررس قابلهرچه بیشتر  سرودهای ریگ ودا

ودا و  ریاگ )اند دو اثر قوم آریایی ایران و هند  خود دارای فرهنگ و مذهب مشترب بوده ۀدرگذشت

 .دارند ییها مشابهت باهم( گاهان

 

 آتش بهرام -1-2

هایی است که در اوستا دربارۀ اهمّیتّ و خاواصّ آن بسایار    تّرین آتش آتش بهرام یکی از مهم      

آتش بهرام، پاسدار و نگهبان راستی است و ارتباط نزدیا  باا اشاه و نظام     . است سخن گفته شده

شاب   هران چنان شگفت است که باه نایم  آتش ور». کند آفرینش دارد  و زادگان اهریمن را دور می

چون باوی باه آتاش نهناد از آن     . زادگان اهریمن سیاه بزند 33333چون بیافروزند اهریمن بزند و 

 (253: 1430میرفخرایی، )« .سوی که باد آید  از آن آتش ورهران، دو برابر جادو و پری بزند

هاا را در جهاان،    خوانند که هماۀ آتاش  آتش را به نام بهرام از آن روی »: است در بندهشن آمده    

فرنبا  کاه آسارون     آذر . پشتی از بهرام و پاسبانی از سروش است و ایشان را با هم همکاری است

اند برزین مهر که واستریوش خوانده شوند همکار بهرام گشنسب که ارتشتار و آذر  آذرهاست و آذر

: 1435؛ نیاز، وی دیاو داتاه،     31: 1413دگای،  دا فرنبا   )« .اند کنندگان جهان و تا فرشکرد پاسبانی 

454) 

جایگاه آیینی آتش بهرام بسیار والا بوده از همین رو مراحل تهیه و تطهیر آن نیز بسیار دشوار        

آتش بهارام حتای پاس از مارگ نیاز روان      .  انتامید تهیه این آتش ی  سال به  ول می. است بوده
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چون مردم درگذرند، ساه شاب روان باه    »: کند نان حفاظت میها را از یورش دیوان و اهریم انسان

آن سه شب از ویزرش دیو و همکاران وی بس حمله بیند . نزدی  تن آنتا که او را سر بود نشیند

از آن روی است که آن ساه شاب را تاا روز،    . است و پشت همی باز به آتش کند که آنتا افروخته

 (441: 1411بهار، )« .ارندآنتا که سر او بود، آتش را به افروزش د

 

 (حماسۀ ملیّ)ی ایزد بهرام در روایت ملّ -2

بهرام در روایات دینی و خویشکاری او و متعلّقاتی چون آتش بهرام که   با توجّه به اهمّیتّ ایزد      

هاا و   رود ایان ایازد در اساطوره    انتظاار مای  . اسات  در مورد پاسداشت آن این مقدار تأکیاد شاده   

های ملّای باه کارات شااهد حضاور       ها و روایت در اسطوره. باشد رانی حضور داشته های ای داستان

ایان  . بنابراین باید ردپای ایزدی چون بهرام نیز در روایات ملّای باشاد  . ایزدی چون سروش هستیم

گور تحت تأثیر این ایزد بوده کمی قابل تأمل است، امّاا   هایی چون بهرام فرضیه که پردازش داستان

باه نظار   . است گذاری افراد با نام ایزدان امری مرسوم بوده ت؛ چراکه در دوران باستان نامکافی نیس

رسد اگر بخواهیم در مورد حضور بهرام در روایات ملیّ به نتای  بهتری دست پیدا کنایم، بایاد    می

البادهای  ایزد بهرام در روایت دینی با ک. های ایرانی را با دقتّ و واکاوی بیشتر بررسی کنیم اسطوره

در روایات ملی به خصوص در شااهنامه از ایازد بهارام باه صاورت      . شود حیوانی خود آشکار می

ا دو حیوان میش و سایمرغ حضاور دارناد کاه یااریگر رساتم و       امّ ،آیدآشکار سخنی به میان نمی

باا نگااهی باه    . هاای ایازدی دارناد   این دو حیوان، به خصوص، سیمرغ ویژگی. خانواده او هستند

توان این فرضایه را مطارح کارد کاه سایمرغ در      دهای محبوب ایزد بهرام در روایت دینی، میکالب

دچاار   ،شاهنامه کالبد حیوانی ایزد بهرام است که در جریاان تغییار و تبادیل اساطوره باه حماساه      

خواند که جایی یا دگرگونی اسطوره میدکتر آیدنلو این مسأله را جابه. دگرگونی و تغییر شده است

هرگاه آیینی در جامعه از بین رود، اسطوره مربوط به آن » . دهددو زمینۀ مذهبی و ادبی روی میدر 

ایان ناوع   . یابد یا احتمال دارد آیینی برای اداماه بقاا نیازمناد اساطوره دیگاری باشاد      نیز تغییر می

در جریاان تبادیل   »همچناین  ( 30: 1433آیادنلو،  )« .جاایی ماذهبی اساا یر اسات    دگرگونی جابه

ارزش دینی و اعتقادی اسطوره یا به صورت کامال از   ،های حماسیهای اسا یری به روایت روایت
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آن جمشید در روایات اسا یری هند و ایرانی است که مقامی  ۀنمون. شودرود یا کمرنگ میبین می

برابار  س خود را از دست داده بلکاه در  مقدّ ۀی نه تنها صبغا در حماسه ملّامّ ،س داردایزدی و مقدّ

 ( 41: همان)« .شودخداوند گرفتار غرور می

-ظهور ایزد بهرام در روایت ملی، در جریان تبدیل اسطوره به حماسه دچار دگرگاونی و جاباه       

بار با کالباد   ی . شودجایی شده، با کالبدهایی که در روایت دینی داشته، در روایت ملی آشکار می

ایازد بهارام    کالبد محبوب ،پرندۀ شکاری وارغن(. سیمرغ)ن میش و بار دیگر در کالبد پرنده وارغ

 .در روایات دینی است

آید و راه  شود میشی به کم  او میآبی میدر خوان دوم، هنگامی که رستم گرفتار بیابان و بی»     

د کاه  نا دانفر مای ی دکتر پرنیان و بهمنی، این میش را شکل مادّ. دهد چشمۀ آب  را به او نشان می

که اشاره شد یاری رسااندن مایش   ا چنانامّ (101: 1431پرنیان، بهمنی،)« .رساند مان را یاری میقهر

 . تواند آبشخور دیگری در روایات اسا یری و دینی داشته باشدبه رستم، می

 بیفتااااد رساااتن بااار آن  ااارم خاااا 

 ساااری  ههمانگاااه یكااای بااارم فربااا

 از آن رفاات  باارمش اناادازه خاساات   

 رهمانااااا کااااه بدشااااایش کرد ااااا

 

 زبااان  شااته از تشاانگی چااا  چااا     

 بپیمااااود پاااایش سااااپهبد زماااای    

 بااه دگ  فاات کابشاادور ایاا  کجاساات  

 ... فااراز آمااده اساات اناادری  روز ااار   

 (24: 1331فردوسی، )                        

        

زال را پارورش  . همچنین در بخش اسا یری شاهنامه، سیمرغ یااریگر زال و رساتم اسات   

و راز مرگ اسفندیار و چگاونگی غلباه بار او را باه     رساند  رستم به زال یاری میدهد، در تولّد  می

از  رفای  . بخشاد  ها را بهبود می پرهای او اثر معتزه آسایی دارد که بحفاصله زخم. گوید رستم می

تواند از آینده خبر دهد، پیش از تولّاد رساتم، ناماداری و پهلاوانی او را      کند و می پیشگویی نیز می

 .کناد  رستم را از عواقب بد کشتن اسفندیار آگاه مای  ،کند و در نبرد رستم و اسفندیار یی میپیشگو

دکتار رساتگار    .بینی آینده مرتبط با جایگاه ایزدی اوست از اسرار آفرینش و پیش سیمرغآگاه بودن 

: 1431رساتگار فساایی،   . )کناد او اشااره مای   ۀ دگرگون شدۀبه جایگاه ایزدی سیمرغ در پس چهر
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بین خدا و ۀ رابط در این موارد. این مسأله از موارد حلول ی  ایزد در کالبد ی  حیوان است (105

ورثرغناه  ت سیمرغ در شاهنامه را با بررسی ماهیت ایازد  توان ماهیّمی .حیوان از نوع متازی است

ۀ ساطور از آنتاا کاه ا  . بیشتر آشکار کارد  نماید که در کالبد مرغ شکاری وارغن خود را می (بهرام)

ات این دو باا  در شاهنامه خصوصیّ ،است های بعد با یکدیگر آمیخته شده وارغن و سیمرغ، در دوره

شاود و باه دلیال     مذکور سیمرغ ذکر میۀ بدین ترتیب به جای وارغن نام پرند. شود هم مخلوط می

صال سیمرغ به درخت هرویسخ تخما  در اوساتا، در داساتان چاون پزشاکی حااذق حضاور        اتّ

باشاد نیاز باا      پرهای وارغنی که ایزد بهارام در او حلاول کارده   ۀ ت ویژاز  رفی خصوصیّ .دیاب می

هاای   زمانی کاه رساتم باا زخام    . انگیز است  اوست که ختستگی و برخورداری از نیرویی شگفت

هاا را   ها، بحفاصله زخم گردد، سیمرغ با مالیدن پر خود به جای زخم بسیار از جنگ اسفندیار بر می

 . دهد میبهبود 

 هاااا بمالیاااد پااار   باااران خساااتگی 

 

 هاان اناادر زمااان  شاات بااا زیاا  و فاار  

 (444/ 5، ج 1331فردوسی، )                

آموزد و به استفاده از پر  هنگام تولّد رستم نیز شیوۀ استفاده از گیاهان و تهیه دارو را به زال می     

 :کند خودش برای بهبود زخم رودابه تأکید می

 ویماات بااا شاایر و مشاا  یاااهی کااه  

 بساااای و بیاااالای بااار خساااتگیش   

 باارو ماااگ از آن پااپ یكاای پاارّ ماا    

 

 بكوب و بكا  هار ساه در ساایه خشا       

 ببینااااای هماااااان روز پیوساااااتگیش 

 خجسااااته بااااود سااااایه فاااارّ ماااا 

 (212/ 1ج : همان)                           

 .خاصیتّ جادویی دارد از  رفی پر وارغن با ل کننده سحر و جادوی دشمنان است و نوعی       

از این روست که زال و رستم در شاهنامه از سوی اسفندیار به  (121: 1431، 2پورداود،   )

 :شوند جادوپرستی متّهم می

 شاانیدم کااه دسااتان رااادو پرساات    

 چاااو خشااان آرد از راااادوان بگااا رد

 

 بااه هنگااام یااازد بااه خورشااید دساات    

 برابااار نكاااردم پاااپ ایااا  باااا خااارد 

 (441/ 5ج : همان)                             
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 بااه مااردی ماارا پااور دسااتان نكشاات  

 باادی  چااوب شااد روز ااارم بااه ساار  

 هااا زاگ ساااخت  هااا و نیرناا   فسااون

 

 نگااه کاا  باادی   ااز کااه دارم بااه مشاات 

 ز ساااایمر  وز رسااااتن چاااااره  اااار

 کااه ارونااد و بنااد رهااان او شااناخت   

 (412/ 5ج : همان)                            

و او را خداوند مهر خطاب  کند او را تکریم می شود که چرا زال تا این حدّ شکار میبنابراین آ      

خواهد پس از آشکار شادن سایمرغ، در    زمانی که برای به دنیا آوردن رستم از او یاری می. کند می

 : ستاید کند و او را می برابرش تعظیم می

 ساااتودش فاااراوان و باااردش نمااااز  

 

 باااااارو کاااااارد زاگ آفااااااری  دراز  

 (211/ 1ج : همان)                             

 :گوید و در هنگام یاری خواستن برای مقابله در برابر اسفندیار می       

 بااادو  فااات زاگ ای خداوناااد مهااار 

  

 چااو اکنااون نمااودی بااه مااا پااا  چهاار  

 (333/ 5ج : همان)                            

سوزاندن بخاور هنگاام انتاام    » اگرچه. اندازد ه راه میآتش و دود ب سیمرغ برای حضور زال       

امّاا  ( 55: 1430اسحمی ندوشان، )« .است تشریفات مذهبی در نزد بسیاری از اقوام کهن روا  داشته

 :این مسأله بیش از هر چیز یادآور آتش بهرام است

 یكاای مجماار آورد و آتااش فروخاات   

 

 از آن پااار سااایمر  لدتااای بساااوخت   

 (211/ 1، ج 1331وسی، فرد)                

 از ایااوان سااه مجماار پاار آتااش بباارد  

 

 برفتناااد باااا او ساااه هشااایار  ااارد     

 (332/ 5همان، ج )                            

مردم دوران باستان معتقد به ارتباط موبدان یا بزرگان قبیله باا خادایان بودناد و ایان افاراد              

برای برقراری ارتباط با خادایان تشاریفات ماذهبی    . شدند واسطه بین خدایان و مردم محسوب می

 .انداختند به راه می... ای چون روشن کردن آتش، پایکوبی، دود و بخور و ویژه

دیگر  ی ها او را با اسطوره ،حیوانیایزدی ط رها شدن زال در کودکی و حمایت شدن او توسّ»       

 «.ست و هخامنش را عقابی تربیت کرده استکوروش کبیر را ماده سگی شیر داده ا. کند همانند می
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گاو از فریادون  . دهد رموس و رومولوس و زئوس را گرگ و بز، شیر می» (13-11: 1451نولدکه،)

شود و پس از بازرگ شادن    ط ی  خرس بزرگ میتوسّ پاریس ،در اسا یر یونانی .کند حمایت می

 (234: 1411 بهار،) «.دارد بیعی است و با خدایان ارتباط   قادر به انتام کارهای فوق

گذار سلسالۀ ژو و خادای غاحتّ     شود که بنیان ای یاد می در اسا یر چینی از قهرمانی اسطوره»     

شود، بار اوّل توسّط گاوها، بار دوم توسّط ساکنان دشات   است که در دوران کودکی سه بار رها می

دهاد و در بزرگساالی    را پارورش مای  سرانتام ماادر او  . یابد و بار سوم توسّط پرندگان نتات می

دهاد و باه خادای      او این هنرها را به مردم یااد مای  . دارای دانش آسمانی کشت ارزن و لوبیا است

 (23: 1433بیرل، )« .شود  غحّت تبدیل می

تواناد باا سایمرغ در لحظاات      شاود، مای   زال نیز پس از آنکه تحت حمایت سیمرغ بزرگ می     

برقرار کند و با راهنمایی او بتواند کارهای شاگفتی چاون باه دنیاا آوردن     اس و دشوار ارتباط حسّ

های رستم در جناگ باا اسافندیار و پای باردن باه راز مارگ         فرزندش از پهلوی مادر، بهبود زخم

 .اسفندیار را به انتام رساند

 

 های مورود روایت ملی با روایت دینی دلیل تناقض -3

میان روایت ملیّ و روایت  ،است( بهرام)مرغ، حامل ورثرغنه سیدر حماسه ملیّ  اگر بوذیریم که    

بارای کشاتن اسافندیار باه     سیمرغ چرا مانند این سؤال که . گردد دینی سؤالاتی متناقض مطرح می

یاباد، سایمرغ اهریمنای     چرا سیمرغی که در هفتخوان اسفندیار ظهاور مای   !رساند؟ رستم یاری می

 !گردد؟ ته میشود و به دست اسفندیار کش خوانده می

در متون دینی، سیمرغ از آفریدگان نی  اسات و هرگاز باه عناوان موجاودی اهریمنای یااد        »     

جایگااهی  ( زردشاتی )گونه موجودی اسات کاه در فرهناگ دینای      سیمرغ یکی از هفت. شود نمی

باه   این هفت گونه موجود به زبان مردم دین را از هرمزد پذیرفتناد و . امشاسوند دارند  همانند هفت

قدر دانش و تاوان    جانوران به آواز خویش و به ۀگونه جانوران گماشته شدند تا هم پن  یسرکردگ

از میان ناابردن و نیکاو داشاتن ایان پان  گوناه        ۀهرمزد به زردشت دربار. خود، دین را برشمارند

 (201: 1412بهار،) «.تر، اندرز فرمود جانور، هرچند شگفت
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و تحوّلاتی که پس از ایان  آوری زردشت  را باید در دین این سؤالات رسد که پاسخ به نظر می      

 :جستتو کنیمآوری در ساختار ادیان کهن در ترکیب با دین جدید ایتاد شده،  دین

و در پای  کناد  مقابلاه مای  های کهن ایاران   با آیین، آیینی جدیددین و مبلّ   به عنوانزردشت       

ایرانی، که بیشتر با بقایای آثار آیین کهن هند و ایرانی در ایران  دین کهن» .هاست این آیین زیبراندا

گیتی استوار بوده، بیشتر به باورهای ۀ های مینوی شد مطابقت دارد، بر چند تا پرستی و ستایش نیرو

یتّ بسیاری قائل های  بیعت اهمّ آیینی که بر پرستش ایزدان متعدد و نیرو. آیین ودایی نزدی  است

آوری خاود باا    زردشت در ابتادای دیان  توان تصور کرد که می (13-11: 1411ونیست،بن) «.شد می

بالا آوردن اهورامزدا به عنوان خدای یگانه و تنازل  . کهن ایرانی مخالفت کرده استایزدان پرستش 

امّا این آیاین  ». همین مسأله باشد ۀدهندتواند نشانی سایر خدایان به جایگاه فرشتگان نیز میدرجه

هاای   شدید کیشۀ ای از ایران خاوری بود با مقاومت و مقابل که احتمالاً نهضتی محلیّ در گوشهنو 

رای  مواجه شد و برای مدّتی  ولانی نتوانست به برتری و چیرگی برسد و چون گساترش یافات   

آیاین  ( 13و  3هماان، ) «.ای کامحً متفاوت به ایران بااختری رساید   دگرگون شد و مزدیسنا به گونه

و باه رفتارهاای   » . پاذیرفت هانی مبتنی بر یکتاپرساتی باود و پرساتش خادایان متعادّد را نمای      گا

بود، در حالی که اسا یر بعدی مزدیسنی معرّف بازگشات   جادوگرانه و اعتقادات خرافی پشت کرده

بنابراین اگار چاه ایزدانای    ( هشت: 1412بهار، )« .های پیش از عصر گاهان است به عقاید و خرافه

ا هایچ بعیاد نیسات کاه     امّا  ،اناد  ها ستوده شده در یشت... ورثرغنه، میترا، اردویسور آناهیتا وچون 

  باساتانی داشاته  پرستش ایان ایازدان    نگاهی متفاوت نسبت به ،آوری خود زردشت در ابتدای دین

 . است

فاداران  رسد داستان رستم و اسفندیار در زیرساخت خود بیانگر تضادّ عمیق بین  ر به نظر می      

اش، گساترش دهنادۀ آیاین زرتشات و رساتم و      اسافندیار و خاانواده  . آیین جدید و قادیم اسات  

گشتاسب کسی است که به دین زرتشت گرویده و گسترش .  اش، پیروان آیین کهن هستند خانواده

و زرتشات از  ( ویشتاسب یشت)در اوستا ی  یشت به او اختصاص داده شده . دهندۀ آیین اوست

خواهد سایۀ او را بر سر همه  بقات بگسترد و او را همواره برخوردار کند و در امان  میاهورامزدا 

اسفندیار شاهزاده نیز که در خدمت آیین جدید است، پهلوانی است که به دست زرتشت، . نگهدارد
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امّا در شاهنامه شخصیتّ درونی ایان دو تان باه ایان ترتیاب      . است رویین تن و آسیب ناپذیر شده

شود که بارای نگهداشاتن تاا  و     گشتاسب فردی حریص و خودخواه معرفّی می. شود نمی معرفّی

فرستد و اسفندیار به خا ر رویاای فرماانروایی از    تخت، فرزندی چون اسفندیار را به کام مرگ می

داستان رستم و اسفندیار ». کند بی آنکه به مسایل نگاه عمیقی داشته باشد های پدر ا اعت می فرمان

اسات کاه تماایحت     و از تخیل کساانی مایاه گرفتاه   ... زرتشتی است   نه خود ی  داستان ضدّدر کُ

این ... داستان حاکی از بحران در دستگاه رهبری جامعه نومذهب ایران است . اند زرتشتی داشته ضد

داستان بیش از هر داستان دیگری از ایران پیش از اسحم، مبین کشمکش باین تفکار مزدایای غیار     

اخاتحف عقیادتی میاان    (  11: 1430اساحمی ندوشان،   )« .شتی و تفکر زرتشتی ساسانی استزرت

دستگاه حکومتی و موبدان مدافع دین با عامّۀ مردم و انشقاق میان این دو در روایاات ملّای هرچاه    

ای  یابد، به همین سبب کسانی چون گشتاسخ و اسفندیار که در روایات دینی چهره بیشتر نمود می

نبارد رساتم و   . اناد  سار و نکوهیاده   شوند، در روایات ملیّ، خودرأی، خیره ارند و ستوده مینیکو د

اسفندیار و پیروزی نهایی رستم بر اسفندیار به صورت نمادین، بیانگر پیروزی آیین کهن بر آیین نو 

زه باه  بینیم که در میان خدایان الماخ، جناگ و ساتی    مشابه این نبرد را در ایلیاد و اودیسه می. است

کنناد و زئاوس و آفرودیات، حاامی ماردم تاروا        هرا و آتنه از یونانیان پشتیبانی مای . آید وجود می

 . شوند می

شمیساا،  )« .اسات   داستان به کم  نقالان آن دوره به صورت امروزی درآماده »به نظر شمیسا       

ان مطلاوب رعایاای   گویا بیگانگی دستگاه حکومتی و موبدان مدافع دین از مردم چند» (24: 1411

 (21: 1454مسکوب، )« .شود پرداز نبوده که گشتاسبِ اوستا به گشتاسب شاهنامه بدل می افسانه

هاایی کاه    ت در ساایر خاوان  با دقّا  .کشد در خوان پنتم سیمرغ را می اسفندیار»از  رف دیگر     

شدید، بیاباان و  کشتن گرگ، کشتن شیر، کشتن اژدها، کشتن زن جادو، برف )گذراند  اسفندیار می

ی  حیوان وحشی چون شیر و گرگ اسات و   ،شود که سیمرغ در این بخش ص میمشخّ( بی آبی

جفت من، مرغ »رساند و اگر سیمرغ او را  اگر اسفندیار او را نکشد مسلماً او به اسفندیار آسیب می

قادرت   پار  ۀپرناد  برای بیان کردن نیرو و توانائی اسفندیار است کاه توانساته   ،خواند می« با دستگاه

در  زیارا  ؛این پرنده هیچ ارتبا ی با سیمرغ یاریگر زال و رساتم نادارد  . همنوع سیمرغ را نابود کند
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حیوانی هیچ وقت مطرح نیست و همیشه ی  حیوان مفارد ماورد نظار    ۀ گونه موارد تمامی گون این

 «.تدهااد حاماال خداساا اش نشااان ماای یعااادّ  کااه رفتااار غیاار( یعناای قساامتی از گونااه)اساات 

ای است چون حامل ایزد  یاریگر زال و رستم دارای جایگاه ویژه پس سیمرغِ( 11: 1411استروس،)

 .است و سایر حیوانات همنوعش چنین جایگاهی ندارند

ۀ آیینای ایان   در پردازش شخصیت سیمرغ باه سرچشام   ها دگان داستاندازنپردارد که  احتمال      

ت سیمرغ در شاهنامه از جمله روایاتی اسات  رسد شخصیّ ظر میزیرا به ن. باشند  ه کردهتوجّ داستان

داساتان سایمرغ و ساایر    ». اسات دست باه دسات گشاته    ،دکه در قرون متوالی و میان راویان متعدّ

 ،روایات بسیار کهن است که در ای ساالیان دراز  ۀ که همگی لازم - های اسا یری شاهنامه داستان

ه فردوسی مطالبی را که از منابع قادیم برداشاته بادون    کند ک ثابت می - است دست به دست گشته

های مذکور با اسا یر سایر ملل نیز قدمت و اصالت  داستانۀ مقایس. است تغییر و تصرّف به کار برده

 (131-131: 1452صفا، ) «.آنها را ثابت می کند
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  یرینتیجه

ه ایزد بهرام در روایت دینی و ملّای حضاور   توان نتیته گرفت ک شد می  از متموع آنچه گفته      

کند که کالباد گاراز و پرناده وارغان نسابت باه ساایر         در روایت دینی در ده کالبد جلوه می. دارد

ایزد بهرام در روایت ملیّ در کالبد وارغان یاا هماان سایمرغ باا      . ها محبوبیتّ بیشتری دارد تتسّم

 .یابد خویشکاری ایزد بهرام حضور می

تواند سحر و جاادوی   و می. ی وارغنی که حامل ایزد بهرام است ختسته و نی  فرّ استپرها      

هاای رساتم،    در نبرد رستم و اسفندیار سیمرغ با مالیدن پر خود به جای زخم. دشمنان را با ل کند

باه  هنگام تولّد رستم نیز شیوۀ استفاده از گیاهان و تهیاه دارو را  . دهد ها را بهبود می بحفاصله زخم

کند، زیرا پر وارغن نوعی  آموزد و به استفاده از پر خودش برای بهبود زخم رودابه تأکید می زال می

از این روست که زال و . است خاصیتّ جادویی دارد و این ویژگی در پرهای سیمرغ قابل مشاهده 

 . شوند رستم در شاهنامه از سوی اسفندیار به جادوپرستی متّهم می

 زال. است هایی است که در اوستا به پاسداشت آن تأکید شده  تّرین آتش کی از مهمآتش بهرام ی    

پاس  . که بیش از هر چیز یادآور آتش بهرام اسات  اندازد آتش و دود به راه می سیمرغ برای حضور

ارتباط با جایگاه ایزدی  ستاید که بی کند و او را می از آشکار شدن سیمرغ، زال در برابر او تعظیم می

 . و نیستا

سایمرغ، زال و  . دلیل دیگر بر جایگاه ایزدی سیمرغ تقابل او با اسفندیار در حماسه ملّای اسات      

اختحف . رستم نمایندگان آیین کهن و زرتشت، گشتاسب و اسفندیار نمایندگان آیین جدید هستند

همین سبب کسانی یابد به  عقیدتی میان دستگاه حاکم با مردم در روایت ملیّ هرچه بیشتر نمود می

شاوند در روایاات    ای نیکو دارند و ستوده می چون گشتاسخ و اسفندیار که در روایات دینی چهره

نبرد رستم و اسفندیار و پیروزی نهایی رستم بر اسافندیار باه صاورت    . اند سر و نکوهیدهملیّ خیره

 .نمادین بیانگر پیروزی آیین کهن بر آیین نو است
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 ها پی نوشت
بيند و از اين طريق ارتباطي  های ايندرا را در رستم مي ين مسأله تأييد کنندۀ نظر دومزيل است که بخشي از خويشكاریا - 1

بهار نيز خويشكاری رستم و ايندرا را يكي . استيابد که در متون متأخرتر دوره ميانه نمايان شده ميان بهرام و رستم مي

 (001: 8031بهار،). داند که در حماسه به پهلواني بزرگ تبديل شده است يدانسته و رستم را ايزدی هند و ايراني م

 

های هندو در زمان مانوی هفتم که نوع  بنابر داستان: است حضور او در کالبد يك ماهي در ريگ ودا چنين آمدهدر مورد   -2

ماهي . انو افتاد و او را مواظبت نمودپيش از طوفان ماهي کوچكي به دست م...است، طوفاني واقع شد بشر از او به وجود آمده

آن گاه مانو دانست که او مظهر ويشنو است و از اين رو به پرستش . به زودی چنان بزرگ شد که تمام اقيانوس را دربرگرفت

و بشن در ...هنگامي که طوفان واقع شد مانو به کشتي نشست...آن پرداخت و بشن مانو را از نزديك شدن طوفان آگاه ساخت

ن موقع به صورت ماهي با شاخ بسيار بزرگي ظاهر شد مانو کشتي خود را به شاخ او بست و چون طوفان فرو نشست با اي

 (800: 8011 وداها،. )ها از کشتي به سلامت پياده شد «ريشي»

 

 

 

 

 

 و مآخ  منابع فهرست 

 .سمت: تهران ،تاریخ اساطیری ایران، (1433)آموزگار، ژاله،  -1

 سخن: تهران از اسطوره تا حماسه، ،(1433)آیدنلو، ستاد  -2

 .توس: تهرانمسعود راد، ۀ ترجم، توتمیسن ،(1411) ،استروس، لوی -4

شارکت ساهامی   : ، تهاران چاپ سوم ،ها داستان داستان ،(1430) ،دعلیاسحمی ندوشن، محمّ -3

  .انتشار

 .ریزانتشارات دانشگاه تب: تبریز، های ایرانی پیش از اسلام دی  ،(1411) ،باقری، مهری -5

، دکتر بهمن سرکاراتی ۀترجم های معتبر یونانی، مت ۀ دی  ایرانی بر پای ،(1411)،بنونیست، امیل -1
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 ،پاور  تدوین ابوالقاسام اساماعیل  ، (مقالات ۀمتموع) از اسطوره تا تاریخ ،(1411) ،بهار، مهرداد -1

 .ل، چاپ اوّچشمه: تهران
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